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 نورمفیدي مجتبي سید حاج استاد فقهیه قواعد درس
 1400آذر  21 :تاریخ      موضوع کلی: قاعده لاحرج     

 1443ی الاول جماد 7مصادف با:                      _تقریر سوم  _دلیل چهارم: عقل  _موضوع جزئی: ادله قاعده       

 21جلسه:      مباحث باقیمانده _تقریر سوم و بررسی آن  _ اشکال ششم و بررسی آن      

 {  ئهم اجمعینلی اعداع لعن اهرین و ال الطّ   علی محمد و آلهالّل  یالعالمین و صلّ   ربّ الحمدلّل } 
 خلاصه جلسه گذشته

اول  به مقدمه ه برخیک. تا اینجا پنج اشکال ذکر شد سوم از دلیل عقل بود تقریربحث در اشکالات مطرح شده نسبت به 

ارد ونج اشکال پد این شدد، برخی به مقدمه دوم و برخی نیز به هر دو مقدمه این قیاس. معلوم گرمیقیاس استثنایی بر 

 اند این تقریر را مخدوش کند.تومینیست و ن

 اشکال ششم

 شد تکلیف طف گفتهلد، این است که در بیان دلیل و تقریر شومیربوط که به مقدمه اول قیاس استثنایی ماشکال ششم 

ا که بر رد که ما لطف شومیآورد و موجب این حرجی اگر ثابت شود و مشروع باشد، سر از انکار قاعده لطف در می

ش بودن و مشقت زا به خاطر حرجی بودنرجی خداوند واجب است انکار کنیم. دلیلش هم این است که تکلیف ح

تکلیف  اشی ازن هم چنانچه. کثرت مخالفت با اوامر و نواهی خداوند تبارک و تعالی شودبندگان میموجب مخالفت 

د که وجب شومشارع با جعل تکالیف حرجی  لذا اگرخود شارع و به دست شارع باشد، طبیعتا قابل پذیرش نیست. 

 یی است.ست. این مقدمه اول همان قیاس استثنابا لطف خداوند سازگار نیاین جمع بسیاری مخالفت کنند، 

خالفت ها لواقع ماآید، اما فی کثرت مخالفت پیش می ید درست است کهگومیدد و گرمیاشکال ششم به همین مقدمه بر 

وعی نکالیف به این ت ی پیروی کنند واهند از هوا های نفسانخومیناشی از خود مکلفین است نه شارع. یعنی چون مثلا 

ت ثرت مخالفر به کیف حرجی منجلطف ندارد. اینکه تکال است، پس این منافاتی بابع بسیاری از انسان ها خلاف طبر 

ده ه حدی رسیباید ب مکلف وجود دارد. مکلفدر نقصی است که  با لطف منافات ندارد. چون این در واقع ناشی از شود،

 ه این تکالیف عمل کند.باشد که بتواند ب

تکلیف جعل نشود و  و به خاطر آنشود  مخالفتمیفرماید اگر قرار باشد مسئله حرج و سختی منجر به ایشان سپس 

این را شما به به واسطه لطف بخواهید ثابت کنید، پس باید بگویید به طور کلی تکلیف نباید جعل شود، چون لطف اقتضا 

 اینکه حال د.شومیموجب مخالفت  هم، مشقۀٍ نَد اساسا مخالفتی واقع نشود. بالاخره نفس جعل تکلیف دوکنمی

هیچ حرج و  حالی کهند در کنمیبحثی دیگر است. بسیاری از مردم با تکالیف مخالفت  این مخالفت قلیل باشد یا کثیر

 کنید یا اگر بخواهید به واسطه لطفلیف حرجی را نفی پس اگر با این منطق بخواهید تکا نیست. هاآنمشقتی هم در 

نفی کنید و بگویید مقتضای لطف هم د که تکالیف حرجی ثابت نیست، با همین منطق باید اصل تکلیف را نتیجه بگیری
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حال ممکن است مخالفتش کمتر باشد از  به دنبال دارد.مخالفت  هر تکلیفینشود چون  جعلاین است که اصلا تکلیفی 

در کلام مرحوم نراقی آمده که صاحب  آنتکالیف حرجی. این یک اشکالی است که در اینجا مطرح شده اما اصل 

 دهد.عناوین به آن پاسخ می

 پاسخ 

 اید:مرمیف جواب به این اشکال داده وصاحب عناوین دو 

و مشقت  از سختیی ت ناشبین این دو مقام کاملا فرق است. اینکه کسی با اصل تکلیف مخالفت کند یا اینکه مخالف اولا:

 صی است کهو نق ضعف د با تکلیف و این ناشی ازکنمیکلی تارۀ مکلف مخالفت  روبه ط تکلیف باشد فرق دارند. چون

رین احت تردر خودش است. این اصلا کاری به سخت بودن و آسان بودن تکلیف ندارد. حتی ممکن است نسبت به 

ت ادعا یچ وقهتکالیف هم این شخص مخالفت کند. اینجا روشن است که این مسئله خارج از بحث ما است و ما هم 

ل تکلیف بر اص د که حتی این حد از مخالفت هم صورت نگیرد. مهم این است که زائدکنمییم که لطف اقتضا کنمین

ا از بحث م ، اصلاسبب مخالفت شود چیزی وجود داشته باشد که آن سبب مخالفت شود و الا اینکه اصل تکلیف بخواهد

نین چیم که دانمین اری نداریم و مقتضای قاعده لطف را هم اینخارج است. ما به مخالفت هایی از این جنس اساسا ک

که  ی باشده ابه گون ییم مقتضای لطف این است که تکلیفگومیو مسلما منظور ما از اینکه  مخالت هایی هم واقع نشود

ن آست. بلکه نیا این ند. منظور ما قطعکنمینافرمانی  مخالفت و آنبا  عده ایاین نیست که  موجب کثرت مخالفت نشود

جود در آن و لکه خود تکلیف آنهم به دلیل مشقت و صعوبتی کهبکه نقص مکلف موجب مخالفت نشود، است مواردی 

داوند به ا بر خرآنچه که ما آن  به طور کلی با تکلیف مخالفت کند.دارد موجب این بشود که شخص گریزان شود و 

ه چنین بمنجر  یم، این است که تکلیف به گونه ای جعل شود کهدانمیعنوان کسی که لطف بر او واجب است ممنوع 

 مخالفتی شود.

شود، لازمه اش این اینکه ایشان فرمود اگر تکلیف حرجی به واسطه ناسازگاری آن با لطف منجر به عدم تکلیف  :ثانیا

است که اساسا تکلیف جعل نشود و لطف اقتضا کند که هیچ تکلیفی جعل نشود چون بالاخره با تکلیف هم مخالفت 

د و محقق شومیمخالفت فقط با خطاب معلوم  چون موضوع اطاعت ود. این اصلا قیاس مع الفارق است. شومی

د. کنمید و یا چه کسی موافقت کنمید چه کسی مخالفت شومید. تا خطاب نشود، تا دستور صادر نشود، معلوم نشومی

ند، عده ای به این دستور پایبند هستند و کنمید، این خطاب بالاخره عده ای بر طبق آن عمل شومیوقتی خطاب صادر 

د شومیباعث آن چیزی که  د. اما علاوه بر اینکنمیهم پایبند نیستند، اینجا است که مخالفت و اطاعت معنا پیدا عده ای 

تکلیف است. یعنی یکی از دواعی و اسباب مخالفت با تکلیف این  نرو به مخالفت بیاورد، خود حرجی بودشخص 

ن و به سایر تکالیف، قیاس مع الفارق است. بنابراین به . لذا قیاس ما نحنُ فیه، یعنی قیاس تکلیف حرجی به غیر آاست
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رسد اشکال ششم هم قابل قبول نیست و نهایتا تقریر سومی که از دلیل عقلی ارائه شد، از اشکالات ششگانه نظر می

 . استمصون 

 مؤید تقریر سوم

این دلیل را و آن اینکه در د کنمید و تحکیم کنمیذکر  تقریر سومسپس مرحوم صاحب عناوین مؤیدی را هم برای 

به لاحرج استدلال کرده اند. در مواضع بسیاری به این آیات و روایات  هاآنبینیم بسیاری از کلمات اصحاب و فقها می

اشاره به این  هاایناستدلال کرده اند و تصریح کرده اند به اینکه لاحرج فی الدین، لا عسر و لاحرج لکن هیچکدام از 

سایر الی که در الا ما خرج بالدلیل. در ح الدینرد. هیچکس نگفته که لاحرج فی خومیلاحرج تخصیص نکرده که این 

ند، حداقل این است که به برخی از مواردی که از قاعده خارج شده کنمیبه صورت عام ذکر که قاعده ای را  موارد

ی را ذکر نکرده ه در مورد قاعده لاحرج هیچ استثنائنیم کبیند. اما ما میکنمیند یا استثنائاتی را برای آن ذکر کنمیاشاره 

اند. پس خود اینکه قائل به عدم تخصیص این قاعده شدند و به نوعی گفته اند حرج و عسر در شریعت منفیٌ، حاکی از 

ن یک دهد که ایص نیستند. این نشان مییصخاین است که این امری عقلی است. چون امور عقلیه و احکام عقلیه قابل ت

حکم عقلی است. پس مؤیدی که صاحب عناوین ذکر کرده، این است که وقتی این مسئله را فقها مطرح کردند هیچکدام 

دهد که این امری عقلی است چون امور عقلیه قابلیت تخصیص ندارند. البته  به تخصیص آن اشاره نکردند و این نشان می

رده اند، در حقیقت به جهت اشکالاتی بوده که در آن موارد مشاهده اگر بعضی هم مواردی را به عنوان استثنا ذکر ک

اساسا خروج این موارد از دایره لاحرج خروج تخصصی است نه در حالی که را حل کنند  هاآنکردند و نتوانستند 

 1این هم مؤید و شاهدی که محقق مراغی صاحب عناوین ذکر کرده اند. تخصیص.

 2در عناوین طی دیروز و امروز در اینجا ذکر کردیم و پاسخ هایی که ایشان به این اشکالات دادند البته اشکالاتی که

 .بیان شده است

 بررسی مؤید

قائل به کثرت  اینکه میفرماید نوعا قائل به تخصیص نشده اند، برخی حتی چونمؤید ایشان خالی از ضعف نیست، 

کثرت تخصیص هایی که برای این قاعده پیش آمده، ه به واسطه مانند صاحب حدائق مدعی است ک تخصیص شده اند.

ید گومید و کنمیرا حمل بر موارد خاصی  هاآناصلا این قاعده را موهوم کرده است. لذا ایشان علی رغم بیان روایات، 

حرف ایشان اشکال  این روایات ناطر به تکلیف بما لایطاق اند. یعنی روایات تکلیف بما لایطاق را نفی کرده اند. البته

ال اینکه به طور کلی بگوییم هیچکس اشاره به تخصیص نکرده، حرف درستی نیست. بله گاهی ما به هر ح .دارد

به عنوان تخصیص ذکر کرده اند، فی الواقع تخصیص نیست مانند صاحب عناوین که  هااینییم آن مواردی که گومی

                                                            
 .290و  289، ص 1العناوین، ج .  1

 .290تا  286، ص 1. العناوین، ج  2
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اصلا تخصصی است. اما اینکه ما عدم اشاره به تخصیص این قاعده توسط بزرگان را مؤید این  هااینید خروج گومی

رسد که مبتنی بر این است که واقعا در کلمات آقایان مسئله تخصیص ذکر نشده باشد در حالی مطلب بدانیم، به نظر می

 این اشکال متوجه مؤید ایشان باشد.ه این مطلب اشاره کرده اند. لذا از این جهت چه بسا ببینیم که بعضا می

 جمع بندی دلیل چهارم

عنی ما با این یام باشد. التز که دلیل عقلی با بیانی که گفته شد، با این تقریر سوم، چه بسا قابل فتحصّل مما ذکرنا کلّه

ک مطرح به ی د، یکبوده سبت به این دلیل مطرح شتقریر چه بسا بتوانیم این قاعده را اثبات کنیم، چون اشکالاتی که ن

 ان مستند قاعده لاحرج قرار گیرد.اند به عنوتومیپاسخ داده شد. لذا به نظر ما دلیل عقلی و 

ورد ملیلیت آن دع که اجماع. به غیر از اجما و عقل ،ما در باب ادله، تا اینجا چهار دلیل مطرح کردیم؛ کتاب، سنت

انیم این تومیقلی لیل عدت و بنا بر برخی از تقریرات ابه سبب روای اشکال قرار گرفت، اما اجمالا با برخی از آیات و

 قاعده را اثبات کنیم.

 مباحث باقی مانده

کن اینجا دو عده را، لین قاما تا اینجا در ادله تمام شد. تا اینجا اثبات کردیم مشروعیت این قاعده را و دلیلیت ا بحث

ین انسبت به  هشبه و اشکال مطرح است که اعتبار قاعده را با مشکل مواجه کرده است. یعنی دو سوال، پرسش و هشبه

نکر شده اعده را مصلا ققاعده مطرح شده که حتما ما باید به این شبهات پاسخ دهیم. چون برخی به استناد این شبهات ا

 گویدمید، لکن کنمیلت ت بسیاری داریم بر که بر این مطلب دلابا اینکه معتقد است روایا که اند. مانند محدث بحرانی

 لذاکرد.  د به آن اخذشومید و دیگر نشومیتخصیص خورده یا باید بخورد که این قاعده موهون  به حدی این قاعده

ند که عی هستواننند مگذارند. این شبهات کأن مابخاطر همین شبهاتی که نتوانستند حل کنند قاعده لاحرج را کنار می

مانع در برابر  ، اما اگرود دارداثبات شد مقتضی برای قاعده حرج وج ادلهبا أن یقول  باید از سر راه بر داشته شوند. لقائلٍ

پاسخ  و شبهه همد ه اینرا معتبر بدانیم. پس برای تمامیت مشروعیت قاعده لاحرج باید ب آنانیم تومین ادله باشداین 

ه و ین دو شبهحرج. الاد تتمه بحث از ادله شومینباشد. این در واقع  ادلهم در مقابل این دو دهیم که دیگر مانعی ه

 د.شومیرا که مطرح کنیم، دیگر بحث از ادله تمام  هاآنپاسخ 

درمورد  ه پرسشبه ساست. یکی اینکه و بعضی مبسوط  عضی مختصربعد از بحث از ادله ما سه بحث دیگر داریم که ب

 اید پاسخ دهیم:بمفاد قاعده 

 برده شده حرج شخصی است یا نوعی؟ حرجی که در قاعده لاحرج از آن نام آیااینکه  .1

 ؟خصت است یا عزیمت.اینکه آیا مفاد لاحرج ر .2

 ؟دکنمید یا اثبات حکم هم کنمیاینکه آیا لاحرج فقط نفی حکم  .3

 یم.به آن پاسخ دهاین سه پرسشی است که پیرامون مفاد قاعده باید 
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 یم:کنمیحث ج جهت بدر قلمرو قاعده ما از پنبسیار مهم است بعد از آن به قلمرو قاعده لاحرج بپردازیم که بحثی 

اری رمات هم جدر مح د یا خیر. آیا اختصاص به واجبات دارد یاکنمیاینکه آیا قاعده در محرمات هم جریان پیدا  .1

 است. 

 د؟کنمیغیر الزامی هم جریان پیدا  می دارد یا در احکاماینکه آیا این اختصاص به احکام الزا .2

 د؟شومیوضعی هم اینکه آیا اختصاص به احکام تکلیفی دارد یا شامل احکام  .3

 د؟شومیاینکه آیا این اختصاص به احکام دارد یا شامل حقوق هم  .4

 ملکیت پدید آید هم میشود؟اینکه آیا شامل جایی که حرج به سبب . 5

د. بعد از شومی د یا شامل محرمات همرابه واجبات د صاینکه آیا اختصادهیم. اول بحث را توسعه می مروربه پس 

د؟ و شومیی هم الزام اهیم ببینیم آیا اختصاص به احکام الزامی دارد یا شامل غیرخومیاینکه از این مرحله بگذریم 

لاوه بر عه آیا د؟ در مرحله آخر اینکشومیه اختصاص به احکام تکلیفی دارد یا شامل احکام وضعی هم دیگر اینک

از خود  ج ناشید یا خیر؟ و جهت پنجم اینکه آیا لاحرج مختص به جایی است که حرشومیاحکام حقوق را هم شامل 

 گیرد؟را هم در بر می اشارع باشد یا اگر مثلا مکلف خودش منشأ حرج شد آنج

 د.کنمیاین پنج جهت در حقیقت قلمرو قاعده لاحرج را برای ما مشخص 

 د چه بایدیش آمپمطلب دیگری که در اینجا طرح آن لازم است، این است که اگر بین قاعده لاضرر و لاحرج تعارض 

 کرد؟

ی انوادگخسائل بخصوص در عرصه های اجتماعی، م است قاعده لاحرجبرخی از تطبیقات  دربارهآخرین مطلب هم 

د یا شومیم جاری ومتی هاینکه آیا لاحرج در مورد احکام حک دیگرو... مهم است که ببینیم در آن موارد چه باید کرد. 

کام ما آیا احای است، به واسطه لاحرج منتفییم این فقط در مور احکام اولیه است و احکام اولیه گومیخیر. گاهی ما 

که موجب  عل کنداند احکامی را جتومیستند یا خیر؟ یعنی آیا مثلا حاکم اسلامی حکومتی هم مشمول این قاعده ه

 گیرد یا خیر؟حرج شود بر مردم؟ آیا آن استدلال ها اینجا را هم در بر می

و چه  ی که داردطر اهمیتقرار داد. به یک معنا هم به خا توانمیبه یک معنا در قلمرو قاعده لاحرج این بحث را البته 

آن  لا هم ازاند استقلاتومیمتفاوت باشد، ین قاعده و اینکه احکام حکومتی ممکن است برخی دیدگاه ها نسبت به ابسا 

 بحث شود.

بعد به ادله گیرد. بحث کردیم راجع به واژه ها و مفاهیمی بود که در این قاعده مورد استفاده قرار می ابتدا آنچه را که

قاعده پرداختیم که به تفصیل این ادله مورد بررسی قرار گرفت. یک بحث از مباحث مربوط به ادله قاعده مانده که آنهم 

پاسخ به دو شبهه است درمورد مشروعیت قاعده و در واقع پرداختن به دو مانع در برابر اعتبار و مشروعیت قاعده. 

قلمرو قاعده  هت در مفاد قاعده باید بررسی شود. فصل بعد از آن راجع بهیم که سه جشومیسپس وارد فصل بعدی 
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گیرد و بعد هم مسئله تعارض قاعده لاضرر و لاحرج و بعد از آن است که در آن پنج جهت مورد رسیدگی قرار می

اعده نسبت به مسلئه مهمی که شأن بحث استقلالی را دارد، مسئله شمول ق بعد از تطبیقات قاعده،تطبیقات قاعده و 

 احکام حکومتی و احکام ثانویه است که آنهم مسئله مهمی است.

وفی ه نحو مسترا ب به هر حال هنوز بحث وجود دارد و البته چون بسیار پر کاربرد است، باید حتما ما این بحث ها

اه و رسم نسان با رالله اءاکشد. عمده این است که در این بحث ها انشمطرح کنیم هرچند که نیاز به زمان دارد و طول می

 کنیم. دست پیدااین رموز  بتوانیم به. این مهم است و انشاءالله آشنا شود و شیوه اجتهاد و استنباط

  .ماند برای جلسه آیندهافتد، این بحث میچون فرصتی برای ورود به بحث جدید نداریم و فاصله می

 «العالمین ه ربّوالحمد للّ»


